
تحـولات سـال های اخیـر در بخش فنـاوری و همچنیـن دگرگوني هاي 
جـاری، بـه دلیـل رخداد کرونـا، جامعه را به فناوری اطلاعـات و امکاناتِ 
دیجیتـال وابسـته تر كرده انـد. گویـا دیگـر به قبـل از کرونـا برنخواهیم 
گشـت! هـم مـزة شـیرین فضای دیجیتـال زیردندان هایمـان رفته و هم 
تابوی سـختیِ کار شکسـته اسـت. داوز1)2001( به درسـتی می گوید 
کـه فناوری هـای دیجیتال می توانند آموزش های رسـمی در برنامه  های 
درسـی را حمایـت و فرصت هایـی را بـرای ارتبـاط مؤثـر بیـن معلمان و 
دانش آمـوزان فراهـم كننـد که تاکنـون امکان پذیـر نبوده انـد. البته در 
مقابل داوز، هم آزبورن و هم هنسـی2 )2003( اسـتدلال کرده اند که 
فرض»اسـتفاده از فناوری هـای دیجیتـال در کلاس درس قطعاً آموزش 
معلمان را متحول می کند« چندان حرف دقیقی نیست. در واقع بسیاری 
از مربیان هنر و طراحی، زمانی که ابزارهای دیجیتال را برای تمرین های 
هنـری به کار گرفتند متوجه شـدند که اسـتفاده از فنـاوری دیجیتال در 
کلاس درس هنـر تـا حـدودی چالش برانگیزتر از آن چیزی اسـت که در 
نظریه هـا گفتـه می شـود؛ چراکـه بسـیاری از مربیان هنر بحـثِ تبدیل 
فعالیت هـای آموزشـی بـر پایة فنـاوری اطلاعات و ارتباطـات )ICT( به 
یادگیری معنادار را نامناسـب تشـخیص دادند و خواسـتار فعالیت های 

تکمیلـی و عملی تر شـدند. 
حال سـؤال این اسـت که ما در کدام سـوی این دو جریان ایسـتاده ایم یا 
باید بایسـتیم؟ از سـویی در موقعیتی واقع شـده ایم که »دانش ـ مهارتِ 
یادگیـری دیجیتـال« و موضوعاتی مانند اسـتفاده از اینترنت، اسـتفاده 
از فایل هـای دیجیتـال، آمـوزش مجـازی و ... را نمی توانیـم از فعالیـتِ 
آموزشـی مان حـذف کنیـم و از طرفـی هـم نمی توانیـم از فعالیت هـای 

ثمربخـش سـنتی خودمان عبـور کنیم! 
بنابراین در این شـماره، تنی چند از نویسـندگان ما به تعریف این بحث 
از آمـوزش پرداخته انـد. چند تن دیگر اشـکالات آن را بررسـی و چند نفر 
هـم بـه تبییـن امکانات و توانایی هـای فناوری دیجیتـال در کارگاه های 
هنـر ورود کرده انـد. با این توضیح امیدواریم شـما مخاطبان فرهیخته با 
مطالعـة مقاله هـا، گفت وگوها و یادداشـت ها مـا را از بازخوردها و نظرات 

ارزشـمند خـود بهره مند كنید.
به دلیـل اسـتقبال بی نظیـر همـکاران باسـواد و فهیم، اعضـاي تحریریة 
نشـریه در ایـن شـماره تصمیم گرفتند به جـای درج مقاله هاي خویش، 
از نظـرات خواننـدگان دانشـور و بـا انگیزة رشـد آموزش هنر در سراسـر 
کشـور اسـتفاده و مقاله هاي ایشان را به جای یادداشت های خود منتشر 
کننـد. بـه ایـن دلیل اعتقاد داریم که شـما با یکی از بهترین شـماره های 
رشـد آمـوزش هنر در سـال جـاری مواجه هسـتید و به دلیـل این اتفاق 

مبـارک از همکاری همة شـما عزیزان سپاسـگزاریم. 

        مجید كاظــمی
    سردبیر

1.  یکـی از نوشـته های خوبـی کـه در 
ایـن شـماره بـه دسـتمان رسـیده 
اسـت مقاله ای از فرزانه سـادات 
ملکـی )هنرآمـوز شـهر اصفهان( 
دربـارة هوش مصنوعـی و هنرهای 
دیجیتال اسـت که به شـکل بسیار 
خوبی نگارش و تحقیق شـده است. 
در ایـن شـماره میزبان این نوشـتة 

ارزشـمند هستیم. 
دکتـر  بـا  گفت وگـو  2.  بی شـک 
معتمـدی، برگة برندة این شـماره 
از مجلـة رشـد آموزش هنر اسـت. 
دیده ایـد بادوسـتی گـپ می زنیـد 
و بعـد از سـاعت ها متوجـه گـذر 
عمر نشـده اید؟! گفت وگو با ایشان 
نکته های کلیدی بسـیاری داشت، 
به طـوری کـه در پایـان گفت وگـو 
تأسـف خوردیم کـه زمانمان تمام 
شـد و نتوانسـتیم دربـارة »انِ اِف 
تـی«، هوش مصنوعی،  »وی آر« و 
صدهـا مطلـب دیگـر صحبـت کنیم. 
3.  از آنجـا کـه شـما معلم هـاي هنـر 
تصویـر  اهـل خوانـش  بیشـتر 
هسـتید تا خوانش متن، پیشـنهاد 
می کنیم اثرهاي درخشـان شهرام 
عظیمـی بـرای فیلـم سـینمایی 
محمد رسول الله)ص( )به كارگرداني 
مجیـد مجیدی( را ببینید و مثل ما 
لذت ببرید. لحظات خوشـی داشته 

باشـید.
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    پژوهشگر حوزة حکمرانی

حیوانی به اعلی مرتبه وجود پرواز می دهد. هنر قالب 
هویت اسـت و قلب هویت بخشـی. هنر سوخت موتور 
امیـدواری اسـت. اگـر این روحِ لطیفِ زندگی بشـر از 
پسـتو درنیاید و از حاشـیه به متن نخزد و روح تعهد، 
آزادی، اخـلاق، معنویـت، عدالـت، اسـتقلال، عزت، 
عقلانیـت و بـرادری را در جلوه هـاي خشـک زندگی 
ندمـد، انسـانیت بنی آدم زیر عـاج چکمه های زمخت 

نوگرایي)مدرنیته(جـان می بازد.
بـه پـای هویت، فرهنگ، آرمان هـا، ارزش ها و آداب و 
رسـوم چه خون ها که بر زمین جاری نشـده، چه موها 
کـه سـپید نشـده و چـه آرزوها کـه به گـور نرفته اند! 
بی سـلیقگی اسـت اگـر بپنداریم بدون میـدان داری 
هنرمي تـوان بـر امیـدِ بلند غیورمردمـان براي حفظ 
میراث تاریخی و هویتی نسل ها جامة عمل پوشاند و 
گوشـه ای از این مسـئولیت سترگ را به دوش کشید.
اگـر کانـون هویت بخشـی مدرسـه اسـت و اگـر هنر 
قالـب و قلـب هویت بخشـی اسـت، باید آفتـابِ هنر و 
شكل گرفتن هنر متعهدانه از پشت میز و نیمكت هاي 
مدرسـه طلوع كند. مدار اسـتوار این فرایند نیز معلم 
هنر است. معلم خورشید تابندة تنعم انسان از انسانیت 
و محور استوار هنر هویت بخش است. تربیت معلمان 
هنر که خود مظهر تعهد باشند و مضمون قدسی هنر 
را راهبـری کننـد و آن را بر جان دانش آموز بنشـانند، 

ضامن این تحول گران و گران بهاسـت.
بپذیریـم کـه هنـر جایـگاه والایـی دارد. بپذیریم که 
مدرسـه کانـون تولـد هنـر متعهـد در وجود نسـل ها 
اسـت. این نسـل ها با شـالوده ریزی صحیح می توانند 
ضامـن آینده باشـند. بپذیریم که سـتون این خیمه، 
معلم اسـت. پس آسـتینی بالا بزنیم و همت بگماریم 

بـرای تربیت معلم هنـر متعهد.

تمـام موضـوع  امـا ایـن نیسـت. مگر می شـود چنین 
عنصر شگرفی برای تسخیر بشر باشد، اما دندان طمع 
شیطان در کمین آن نباشد؟ اگر پادشاهِ پیروزِ میدانِ 
هبوطِ آدم، دسـت روی هنر بگذارد و هر پلشـتی را به 
چنـان خـط و خالـی بیاراید که انسـان بی مهابا آن را 
در آغوش بکشـد و سـپس تا عمق جان خودش و ایل 
و تبارش را بسـوزاند چه؟ اگر هنر بشـود دسـتمایه ای 
برای غوطه ورکردن انسـان در خشـم و شهوت و طمع 
و ترس و سـتم پذیری و تحقیر، آیا باز هم می توان به 
کنجی خزید و گفت:»دامن هنر را بگذارید براي هنر 
بمانـد«؟  آنجـا کـه به عـزت خدا سـوگند می خورد و 
می گوید:»همـه را بـه کام بدبختـی می کشـانم و دنیا 
و آخـرت بنـی آدم را تبـاه می  کنم مگـر مخلصان« جا 
نـدارد به کمـک هنر حرکـت چرخ دنده های اخلاص 
انسـان را روان کنیـم؟ مگـر نـه آن اسـت کـه »هنـر 

دمیدن روح تعهد در انسان هاسـت«؟
هنر اصل اسـت، فرع نیسـت. هنر روح اسـت، شـیء 
مادی نیست و جانِ زندگی است. هنر است که ممزوج 
بـا عقلانیـت، ناگهـان حیـات انسـانی را از جمادی و 

قلب انسـان کانون شـکل گیری هر چیزی اسـت که 
تاریخ را رقم می زند و جامعة انسانی را به پیش می راند. 
از آنجاسـت کـه گاهی شـعاعی از نـور می تابد. باوری 
متولد می شـود. کششـی شـکل  می گیرد و خروشـی 
اتفاق می افتد. پیروزی ها و شکسـت ها، اسـتقامت ها 
و تزلزل ها، برخاسـتن ها و نشسـتن ها، شـکفتن ها و 
پلاسـیدن ها و هـر چـه که انسـان در مسـیر تاریخی 
خـودش بـه آن رسـیده یـا نرسـیده ریشـه در قلب او 
دارد. ایـن قلـب گاهـی چنان سـخت می شـود که به 
زنده به گورشـدن کـودکان بی گنـاه رضـا می دهـد و 
گاه چنـان رقیـق اسـت کـه بـه دیدن اشـک کودکی 

رضـا نمی دهد.
قلب انسـان آوردگاه خواسـتن ها و نخواستن هاسـت. 
وقتـی می خواهـد، بـر مرکـب تـن  سـوار می شـود و 
می تـازد و می تـازد تا به خواسـتنی اش برسـد. وقتی 
نمی خواهـد، آن چنـان قدرتـی دارد کـه انسـان را به 
اسـطوره اي پایمـرد در مقاومـت تبدیل كنـد. اما این 
عنصر جذاب و قوة قدرتمند در وجود انسـان، با تمام 
طمطـراق و نفوذش در عینیـت و معنا، روزنه ای دارد 
بـرای پذیـرش. از آن منظر، این کانون مقتدر سـرش 
درد می کنـد برای تسخیرشـدن. دلـش می تپد برای 
موم شـدن، شـکل گرفتن و جهت یافتـن. آن مهمانی 
که به نرم ترین و مسـالمت آمیزترین شـکل می تواند 
قلـب انسـان را بـه تسـخیر خـود درآورد هنر اسـت. 
هنر، مرکب ورود به قلب انسـان اسـت. بدون غارت، 
بـدون جنـگ، بـدون خون ریـزی و بـدون برهم زدن 

خواب نـاز خفتگان.
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